
6  1396 ا سـفندماه   19 شـنبه   
1  1155 شـماره  دهـم   سـال   

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

شهر
sepehr.shahr@gmail.com

سپهرغرب، گروه شــهر - عباس سریشی: 
گاهی کلاهمان را قاضی کنیم و از خود بپرسیم 
که ســرمایه های عمرانی این شــهر سهم چه 
کسانی اســت و با درک اهم و مهم در کجا باید 

هزینه شود؟
بســیاری از صاحب نظــران بر ایــن عقیده اند که 
امروزه تراکم جمعیت در شــهرها و فشــاری که این 
موضــوع بر همه ابعاد و ســاختارهای حیاتی آن وارد 
می کند چاره ای را جز ســوق دادن ســرریز جمعیتی 
به شــهرک های پیرامونی نگذاشته است. در حقیقت 
شــهرک های اقمــاری  که امروزه شــاهد ســاخته و 
گســترش آن ها هســتیم تنها منافــذ و روزنه هایی 
هســتند که می توان بــه کمک آن ها به شــهرها و 

به خصوص کلان شهرها اجازه تنفس داد.
کارشناسان معتقدند مسؤولان شهر )اعم از دولتی 
و غیردولتی( باید کنتــرل و توانایی علمی لازم برای 
مدیریت رشــد و توسعه شــهرک ها را داشته و اینکه 
در ســاخت شهرک و اســکان جمعیت در آن ها باید 
تابع مقررات و موازینی باشند که باعث نشوند به جای 
ترمیم یک زخم، شــکاف دیگری را بــر بدنه جامعه 

ایجاد کنند.
قطعــاً لازمه تحقق ایــن امر نیز توجــه و تأمین 
در حوزه های  موردنیــاز  زیرســاخت های  حداکثری 
مختلف اعم از رفاهی، خدماتی، آموزشــی، درمانی و 
غیره اســت. درواقع کســانی که در شهرک ها ساکن 
می شــوند ضمن آنکه امیدوارند با این کار از فشــار و 
تراکم نفس گیر شــهرها خلاصی یابنــد انتظار این را 
نیز دارند کــه امکاناتی را معادل و یــا در حد و تراز 
شهر دریافت کنند و این گونه نباشد که به امید سراب 
خلوت نشــینی، از چاله به چاه کمبــود دورافتادگی 

بیافتند.
متأسفانه درحالی که امروزه و در بیشتر کشورهای 
جهان بر اساس یک سازوکار مدیریت شده و آینده نگر، 
شهرک ها به دلیل خلوتی و وسعت خانه ها و خدمات 
اختصاص داده شــده بــه آن ها به نوعی اعیان نشــین 
و ویلایی محســوب می شــوند، اما موضوع ســاخت 
شهرک های مســکونی در کشور ما از اواسط دهه 60 
به شــکل دیگری رو به گسترش نهاد بدین شکل که 
در این ســال ها عموماً به دلیل کثــرت زمین، دولت 
زمین هــای در اختیــار خــود را با قیمــت ارزان به 
تعاونی های مســکن کارگری و کارمندی واگذار کرد 
و باعث رشــد قارچ گونه شهرک هایی شد که باوجود 
پذیرش جمعیت بسیار اما عموماً از کمترین مواهب و 

خدمات شهری برخوردار هستند.
کارشناســان بر این عقیده اند کــه عدم حاکمیت 
برنامه های اصولی شهرســازی بر رشــد شهرها منجر 
به عقب ماندگی روند شهرک ســازی از شهرنشــینی 
شده است چراکه برنامه ریزی برای شهرک تنها ایجاد 
خانه هایی برای اسکان دادن افراد نیست، بلکه پاسخی 
به نیاز های روزمره آنــان و برآورده کردن احتیاجات 
رفاهی، اشتغال، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و موارد 

دیگر نیز هست.
در حقیقت شهرک ســازی در ایران از همان ابتدا 
بیشــتر از آنکه موجب رفاه مردم شود موجبات بروز 
مشــکلات شــد و البته علت اصلی ناموفق بودن این 
طرح نیز مســائل و معضلاتی بــود که پس از احداث 
شــهرک به وجــود آمد؛ چراکــه با توجه بــه اینکه 
شــهرک های اقماری ماهیت اقتصادی و معیشــتی 
ندارند، موجب می شوند که در عمل سربار مادرشهرها 
شــده و در اصطلاح نان خور اضافه شوند چراکه صرفاً 
اهدافی که از احداث این شــهرک ها دنبال می شود، 
انتقال ســرریز جمعیت به آن ها بدون توجه به تبعات 

ناشی از کم برخورداری از خدمات عمومی است.

     پر سابقه و کم برخوردار
و اما شــهرک الوند نیز جزء چند شهرک اصلی و 
متصل به شهر همدان است که نزدیک به چند دهه از 
عمر ساخت آن می گذرد )از حدود سال های 1355-
1356 کــه به عنوان شــهرکی مخصــوص کارکنان 
پادگان قهرمان تعریــف و از همان زمان با تفکیک و 
نقشه جامع با لحاظ نمودن همه نیازهای زیرساختی 
ورزشی، بهداشــتی و آموزشی در نقشه جامع شهری 

تعریف شــد(، اما هنوز آن گونه که بایســته و شایسته 
بــوده شــاهد خدمات رســانی خاصــی در مباحث 

زیرساختی و رفاهی نبوده است.
درواقع از ســال 1370 به بعد نیز که شــهرداری 
رســماً مدیریت این منطقــه را تحویــل گرفته و با 
توســعه آن امروزه شــاهد ســکنی گزیدن جمعیتی 
بالغ بر هزاران نفر در آن هســتیم اما با گشت وگذاری 
هرچند ســطحی در خیابان ها و کوچه پس کوچه های 
آن به وضــوح می توان دید که ایــن منطقه برخلاف 
داشــتن جمعیت زیاد، بااین حال تقریباً از بسیاری از 
امکاناتی که بهطور معمول باید در یک شهرک وجود 
داشته باشد بی بهره مانده است به نوعی که ساکنان آن 
ناگزیرند تا برای برخی از ساده ترین کارهای خود نیز 

به شهر مراجعه کنند.
عمده ســاکنان این منطقه بر ایــن باورند که این 
کمبود ها و نواقص نه الزاماً ناشــی از کمبود اعتبارات، 
ســرمایه و یا حتی ســرانه توســعه بلکــه متأثر از 
بی توجهی غیرقابل توجیه مســؤولانی است که حتی 
حاضر نیستند بازدیدی از این مناطق داشته و گوش 

شنوایی برای ســاکنان آن باشــند. گو اینکه به طور 
نمونه حتی وقتی طوماری با امضای قریب به دو هزار 
نفر از مردم این منطقه با موضوع تقاضای رسیدگی به 
مشکلات، تهیه و به مدیران وقت تسلیم شد اما بازهم 
شــاهد تغییر و واکنش واضح و مشخصی در خصوص 

برون رفت از مشکلات نبودند.
برخــی از معتمدان محل با اشــاره به اینکه حتی 
ســاکنان در جهت کمک به حل مشــکلات با اهدای 
زمین خواســتار ســاخت و واگذاری امکانات از سوی 
نهادها و ســازمان ها در مباحث فرهنگی، ورزشــی، 
آموزشی و دیگر نیازها نیز شده اند اما بازهم در کمال 
ناباوری پاســخی دریافت نکــرده و همچنان درگیر 

مشکلات هستند.
بررســی ها و گزارش های مردمــی مؤید این نکته 
اســت که به دلیل افرایش جمعیت )به خصوص قشر 
جوان و نوجوان( مشــکلات این منطقه روزبه روز در 
حال افزایش بوده و می طلبد تا مســؤولان به صورت 
جدی و جهادی به آن ورود پیداکرده تا خدایی نکرده 
برخی ظرفیت های خوب و فرصت های امروز تبدیل به 

مرداب و بستری تهدید زا برای فردا نشود.

     کمبودهای ساده و سؤال برانگیز
وقتی صحبت از کمبودهای شهرک الوند به میان 
می آید ممکن است عده ای از مدیران تصور کنند که 
کمبود یعنی نبود کافی شــاپ، استخر، سونا، جکوزی 
و غیــره؛ حال اینکه در کمال تعجب مشــکلات این 
شــهرک بســیار ســطح پایین تر و ســاده تر از این 
حرف هاســت. در حقیقت مشکلات این شهرک نه در 

حــوزه کمبود رفاهیئت بلکه فقــدان برخی ملزومات 
حیاتی و روزمره مثل نانوایی، داروخانه شــبانه روزی، 
پزشــک، کلانتری، آتش نشانی، مدرســه، درمانگاه و 
دیگر نیازهای اساسی برای ساکنان این منطقه است 
که شــاید به ذهن بســیاری از آن ها نیز خطور نکند 

اما...!
تقریباً سال گذشــته و دقیقاً در چنین ایامی بود 
که نخستین گزارش ســپهرغرب از وضعیت شهرک 
الوند با تیتر شــهرک الوند، تشــنه زیرســاخت های 
فرهنگی به چاپ رسید. نوشتاری که علاوه بر انعکاس 
مشــاهدات میدانی خبرنــگاران، متضمن مطالبات و 
گلایه هــای تعدادی از اعضای هیئت امنای مســجد 
المهــدی، معتمدان و ســاکنان ایــن منطقه بود که 
همگی متفق القول بودند که باوجود گذشت چند دهه 
از احداث این شــهرک اما هنوز نه تنها زیرساخت های 
پیش رونــده ای بــرای آن تعریف نشــده بلکه همان 
داشــته های قبلی اعم از زیرساختی و تأسیساتی نیز 
که مرهون تلاش های تعاونی مســکن ارتش به عنوان 
آغازگر تأســیس و تشکیل شهرک بوده دیگر تکافوی 

نیازهای ساکنان نیست.
عدم تغییر در شــرایط قبلی و همچنین ازدحامی 
که امــروز متأثر از افزایش جمعیــت در این منطقه 
احساس و مشاهده می شود؛ و البته پاسخ به پیام های 
مردمی ما را بر آن داشت تا  بار دیگر در قالب پیگیری 
مجــدد مطالبات همشــهریان ضمن حضــور در این 
شــهرک علاوه بر مقایســه دیداری تغییرات، شنوای 
صحبت های مردم نیز باشــیم تا علاوه بر آنکه رسالت 
خود را انجام دهیم، به نوعی نیز حجت را با مسؤولان 

تمام کرده و مطالبه گر پاسخی صریح، ساده و شفاف 
از سوی آنان باشیم.

مشکلات بسیار پیش پاافتاده و ساده ای که نه تنها 
گاه انسان را به تعجب و خنده تلخ تر از گریه وا می دارد 
بلکه قطعاً این سؤال را نیز به ذهن متبادر می کند که 
مگر ممکن است چند دهه از عمر یک شهرک متصل 
به شــهر و در کنار گوش مســؤولان بگذرد و هزاران 
نفر از ســاکنان آن هنوز اندر خــم چنین موضوعاتی 
باشند؟ و اگر این گونه است چرا تاکنون کسی به فکر 
آن ها نبوده؟ آیا این امر به نوعی مبین حس بی توجهی 
و بی تفاوتــی به مردم و یا تلاش در جهت گســترش 
عدالت نیســت؟ آیا در منشــور حقوق شــهروندی 
برای ســاکنان شــهرک های اقمــاری حق وحقوقی 

تعریف نشده؟ و آیا...
البته این ســؤالات در حالی مطرح می شود که بر 
اساس دستورالعمل شهرک سازی، احداث کنندگان و 
مدیران مادرشــهر اصلی مکلف هســتند تا نسبت به 
ساخت تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق و فاضلاب و 
نیز خدمات درجه یک اعم از مدرسه، مراکز بهداشتی 
و درمانی، داروخانه، بانک و غیره اقدام کرده و به نوعی 
ســاکنان را حمایت کنند و این در حالی اســت که 
عملًا و پس از گذشــت چند دهه از ســاخت شهرک 
الوند هنوز شــاهد حرکت چشمگیر و قابل قبولی در 

آن نیستیم.

     وسیع در کمیت و فقیر در کیفیت
شــکی نیست که نه تنها برای ســاکنان بلکه برای 
تازه واردان )اعم از میهمانان یا افراد گذری( شــهرک 

الونــد به جز چند خیابان و کوچه ها در کنار خانه های 
مســکونی مردم چیزی دیگری ندارد چراکه از همان 
ابتدا و قبل از محاســبه سرانه ها، تخصیص زمین ها و 
فضاهای لازم به کاربری های مختلف، زمین به سرعت 
تبدیل به ساختمان های مسکونی شده و تنها کوچه ها 

و خیابان هایی برای رفت وآمد باقی مانده اند.
بــه گفته مردم و معتمــدان، همین موضوع باعث 
شده اســت تا امروزه دیگر عملًا فضایی برای ساخت 
مراکــز خدماتــی و رفاهی باقــی نمانــده و همان 
داشــته های قبلی نیز به دلیل تراکم و فشار استفاده 
با سرعت بیشتری به ســوی استهلاک و خرابی پیش 

روند.
اینکه ساکنان )اعم از قدیمی و تازه وارد( معتقدند 
کمبــود فضای آموزشــی اعــم از پیش دبســتانی، 
مهدکــودک و یــا مــدارس )به خصــوص در مقاطع 
متوسطه و برای دختران(، فقدان داروخانه شبانه روزی 
و درمانگاه و یا حتی مرکز اورژانس، کلانتری، نانوایی، 
بانــک، دفتر پیش خوان دولت از یک ســو و نیز نبود 
اماکــن و امکاناتی که جوانان بتواننــد اوقات فراغت 

خود را در آن بگذرانند، از ســوی دیگر به یک معضل 
اساسی تبدیل  شده است.

البته به نظر آن ها شــاید به دلیل نزدیکی به شــهر 
همدان بتوان تا حدودی برخی از این مشکلات را تحمل 
و یا با رفتن به شــهر آن ها را مرتفع کرد اما متأســفانه 
مســئله کمبود وسایل نقلیه عمومی و ایمن نیز به جای 
خود محل بحث دارد که به صورت ویژه زنان و نوجوانان 

را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
بــه گفته برخــی از ســاکنان برخــلاف افزایش 
محســوس جمعیت، اما کمیت وسایل نقلیه عمومی 
)به ویــژه اتوبوس( تغییر چندانــی نکرده و همین امر 
نه تنها موجب تراکم مســافران شده بلکه باعث ایجاد 
صف و انتظارهــای طولانی مدت نیز در ایســتگاه ها 
می شــود که این موضوع به خصوص در فصول سرد و 
بارندگی که هوا زودتر تاریک می شود موجبات دغدغه 

خاطر بسیاری از والدین می شود.
برخی از بانوان این منطقه ضمن اشاره به موضوع 
فقدان پزشــک، درمانگاه و داروخانه عنوان می کنند 
که بســیار پیش می آید که بــرای خرید یک داروی 
ســاده مجبور شــده اند تا به مرکز شهر مراجعه کرده 
و ســاعت ها معطل شــوند و این در حالی اســت که 
شــهرکی با این جمعیت باید حداقــل دارای بعضی 

امکانات درمانی پایه باشد که متأسفانه ندارد!
یکی از بانــوان با تأکید بر اینکــه کمبود نانوایی 
گاهــی آن ها را بــرای تهیه مهم ترین عنصر ســفره 
نیز دچار مشــکل می کند، گفــت: به نحوی که یا باید 
متحمــل انتظار و حضور طولانــی مدت در صف های 

بلند باشیم یا خرید و بارکشی از شهر.

یکی از ساکنان شــهرک الوند نیز با طرح موضوع 
کمبود مدرســه در این شهرک با بیان اینکه در حال 
حاضر بیشــترین جمعیت این منطقــه را کودکان و 
نوجوانان تشــکیل می دهند که صرفاً به دلیل کمبود 
مدارس یا دو شــیفته هســتند و یا بعضــی از آن ها 
روزانه مســیر شــهرک تا همدان را باید با تاکسی یا 
اتوبــوس طی کننــد و به مدارس همــدان بروند که 
این مســئله بسیار ناراحت کننده اســت، عنوان کرد: 
تقاضا داریــم آموزش وپرورش در این خصوص فکری 
کند به خصوص اینکه مــدارس موجود نیز قدیمی و 
کهنه ساز هســتند که باید در طرح نوسازی و تجهیز 

اساسی قرار گیرند.
البته به گفته برخی ســاکنان مقوله نبود بانک نیز 
در این منطقه مدت هاســت که مشکل ساز شده، زیرا 
تنها بانک موجود در این منطقه به صورت مشــترک 
با شــهرک ولیعصر در ابتدای آن قرار دارد که آن هم 
بســیار شلوغ است و دو دستگاه خودپرداز موجود نیز 
پاســخگوی همه نیازها نیســت، بنابراین ساکنان یا 
مجبورند به شــهر مراجعه کنند یا صابون یک انتظار 
تقریباً طولانــی را در تنها بانک موجود به تن بمالند. 
البته این کمبود ها شــامل مباحثــی مثل کلانتری، 
ایستگاه پلیس راهور و غیره نیز می شود که ناخواسته 
موجب شــده تــا ضریب ایمنی و جلوگیــری از بروز 

تخلفات نیز کاهش یابد.

     حقوق شهروندی فقط لقلقه زبان نباشد
هرچند در ماده 2 حقوق شهروندی به وضوح اعلام 
می شــود که شهروندان باید از حق زندگی شایسته و 
لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای 
سلامت، بهداشــت محیط، درمان مناسب، دسترسی 
بــه دارو، تجهیــزات، کالاهــا و خدمات پزشــکی، 
درمانی و بهداشــتی منطبق بــا معیارهای دانش روز 
و اســتانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و 
مطلــوب برای ادامه زندگی برخوردار باشــند و یا در 
ماده 8 این منشــور صراحتاً عنوان می شود که اعمال 
هرگونه تبعیض ناروا به ویژه دسترســی شهروندان به 
خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های 
شغلی و آموزشی ممنوع است؛ و مجریان و دولتمردان 
باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی 
و تبعیــض نــاروا و محرومیت از حقوق شــهروندی، 

خودداری کنند اما...
بااین حال در بررســی شرایط فعلی شهرک الوند و 
نیــز با توجه خاص به هم جواری دو شــهرک دیگر با 
این منطقه که باعث افزایش جمعیت به بیش از چند 
ده هزار نفر شــده این گونه برداشت می شود که هنوز 
مدیریت شهر همدان به یک درک مفهومی، عمیق و 
عدالت محور از تعریف حقوق شهروندی نائل نشده و 
کماکان این عبارت فقط در حد یک لقلقه زبان برای 
رنگ و لعاب بخشی به سخنرانی ها و همایش ها باقی 

 مانده است.
ســؤال اینجاست که اگر قرار باشــد ما نتوانیم به 
پایه ای ترین نیازهای مطالبات شهروندان پاسخ داده و 
مرتفع کننده نیازهای حیاتی آنان باشیم، پس چگونه 

می توان داعیه توسعه و پیشرفت را داشت.
بی شــک این یکی از مهم تریــن نقطه ضعف های 
سیســتم مدیریتی شهر ماست که نتوانسته و یا شاید 
هم نخواســته تا با درک واقعی نیازهای مردم به امر 
عدالت محوری در تخصیص امکانات و سرمایه ها اقدام 
کند و نتیجه آن می شود که برخلاف هزینه کردنهای 
چند ده میلیاردی برای طرحی مانند پیاده روسازی، در 
مقابل شــهرک هایی نیز هستند که از داشتن نانوایی 
و داروخانه و یا مرکز بهداشــتی و درمانی که بیش از 

چند ده میلیون هزینه نمی خواهد بی بهره مانده اند!
گاهی کلاهمان را قاضی کنیم و از خود بپرســیم 
که ســرمایه های عمرانی این شــهر سهم چه کسانی 
اســت و با درک اهم و مهم در کجا باید هزینه شود؟ 
آیا جز این اســت که مردم صاحبان اصلی آن هستند 
و بیشترین ســاکنان آن نیز در مناطق کم برخوردار 
و فراموش شده ساکن شــده اند. به راستی جای سؤال 
اســت که مُقَسّمان اعتبار و ســرمایه با کدام دید به 
شهر می نگرند؟ با دید مردم داری و عدالت محوری یا 

منطقه نگری و جلب رضایت خواص؟

شهرک الوند، جایی برای جستجوی عدالت


